
من فکر می کنم که ما در سراسر این راه شیرینی شکوفایی حداکثری 
اســتــعــدادهــا، عشق و عــلاقــه و توانایی هایی کــه داشتیم را بــا صبر 
چشیده ایم. من اگر بازهم به دنیا بیایم، بااینکه می دانم این راه آسان 
نیست، باز هم ترجیح می دهم که عمرم به صورت حداکثری ثمربخش 
باشد و فکر می کنم که همکارانم در بهیار هم که در این سال ها بالا 
و پایین شرکت را دیده اند )البته همه اش لطف و کرم خداوند بوده است و 
خداروشکر ما همواره پیشرفت کردیم و در مقابل چالش ها متوقف نشدیم.( هم 

با این صحبت بنده موافق باشند.
حــالا که از خط اصلی داستان خــودم و بهیار صنعت گفتم، راحت تر 
می توانم مسیر بهیار را تبیین کنم.  کلیدواژه ی این تبیین توجه به" 
دانشمند" بودن است که در ادامه اشاره خواهم کرد که اصلی ترین 
مسئله در شکل گیری یک حرکت دانش بنیان اســت. به نظر من 
دانشمند بودن با حضور در افق کشور و تنفس در هوای مسائل آن 
شکل می گیرد. حتی فهمی هم که از پژوهش واقعی دارم نیز بی ربط به 

این مسئله نیست.
مــا نمی توانیم بی نسبت بــا آب وخـــاک خــودمــان بــه مــرزهــای دانــش 
برسیم و از همین جهت بهترین مسیر بــرای رســیــدن بــه مرزهای 
دانش، شروع کردن از اینجا و اکنون است و این سؤال که "من امروز 
و با توجه به توان خودم و وضع کشور چه کاری می توانم و باید انجام 
دهم؟" نقطه ی سرآغاز کارهای ما و سرچشمه ی همت ماست. برای 
ما در بهیار هم شروعی وجود دارد که همان برانکاردهای بیمارستانی 
است. ما آنموقع تصمیم گرفتیم که برخلاف تمام معادلات اقتصادی 
)قیمت هر برانکارد خارجی 75 هزارتومان بود و قیمت محصول ما در حدود نه صد 
هزارتومان در آمد( یک برانکارد باکیفیت و ماندگار بسازیم که اگر مثلاً 
خودمان رویش دراز کشیدیم، رضایت داشته باشیم. این برانکارد 
خیلی گران درآمد ولی وقتی مصرف کننده ی بیمارستانی از کیفیت و 
گاه شد و دید که دردسر تعمیر ونگه داری اش بسیار کم  ماندگاری آن آ
شده است، جای خودش را در بازار پیدا کرد و از آن استقبال شد. من 
امروز هم می گویم که ای کاش می توانستیم مثلاً یک خودروی خوب 
بسازیم و کمتر حساب کتاب ها و بازار سنجی ها و امکان سنجی های 

بیجا را دخیل کنیم تا این وضع تولید 
و عرضه ی خــودرو سامان می گرفت. 
شاید مثلاً ما از بالا رفتن قیمت تولید 
و عرضه ی خوب می ترسیم و بعد کار 
را بــه جــایــی می رسانیم کــه تولیدات 
بدمان نیز باقیمت بسیار بالا و با این 
ــان مـــردم نــیــســت، به  ــ وضـــع کــه درش

دست مردم برسد.
پــــــــس ازآن مــســیــری در تــجــهــیــزات 
 
ً
بیمارستانی پیش آمــد که ما تقریبا
تمام تجهیزات بیمارستانی ازجمله 
تـــخـــت هـــای بـــســـتـــری، هــتــلــیــنــگ، 
ــی کــــودک،  ــان ــت ــارس ــم ــی تـــخـــت هـــای ب
ــانــی و  ــیــمــارســت تـــرانـــســـپـــورتـــرهـــای ب
تخت های اتاق عمل و ... را باکیفیت 
بهتر و امــکــانــات بیشتر نسبت به 
نــمــونــه هــای خــارجــی تــولــیــد کــردیــم. 
ــای اتــاق  ــراغ ه همین طور مــا انـــواع چ
عمل را نیز در داخــل و باکیفیت بالا 
تولید  پایین  بسیار  قیمت  البته  و 
کــردیــم. دو خاطره از چــراغ اتــاق عمل 
دارم کــه خـــوب اســـت اینجا بگویم. 
ــا بـــــرای تــولــیــد  ــلاش مـ ــ ــــدای ت ــت ــ در اب
ایــن چــراغ هــا، نــمــونــه هــای خــارجــی با 
هــزیــنــه ی چــنــد صــد میلیون تــومــان 
ــروش می رسید. پس  در کشور بــه ف
تکمیل پـــروژه ی مــا و نصب در چند 
بیمارستان، بــه یــک بــاره قیمت این 
نـــمـــونـــه هـــای خـــارجـــی بـــه یــک ســوم 
کاهش پیدا کرد و برای خود من جالب 

پس از 
گرفتن مدرک 
مهندسی من 
در بیمارستان 
سیدالشهدای 

اصفهان 
مشغول کار 
شدم. بعداً 

فهمیدم که 
مادرم سفارش 
کرده بودند که 
من درجایی به 

کار گرفته شوم 
که بستری 

برای نوآوری 
و تحقیقات 

داشته باشد و 
شاید آشنایی و 

فعالیت من با 
شتاب دهنده ی 

خطی درمان 
سرطان و تعمیر 
آن بی ربط به آن 

توصیه نبود
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